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Showghi Bazi and Manouchehr Atashi are two modern poets who 
have reflected nature in their poems vastly. They have applied the 
elements of nature in their poems with special literary goals and have 
taken a step into verbal and semantic modernism in their poems. The 
present study, according to the frameworks of comparative literature, 
tries to study the literary application of nature and the reflection of 
special names of flowers, plants, trees, and fruits in the poems of thee 
two poets. According to the findings of the study, Bazi and Atashi 
have applied the beautiful nature of their country, especially plants. 
They have applied names of flowers, plants, trees, and fruits for 
purposes like, defamiliarization, semantic exaggeration in poetry, 
expanding the semantic capacity of words in the poetry, and 
empowering the fantasy and feeling range of poetry. One of the most 
important features of the application of these words of nature is to 
apply them in the form of literary arrays, especially metaphor, 
humanization, and simile; it makes them to take a symbolic form. The 
semantic load of the words related to the natural elements in the poems 
of these two poets is changing between positive and negative, 
according to the theme and the general atmosphere of the poetry. 
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 التوظيف الأدبي للطبيعة النباتية في شعر شوقي بزيع ومنوشهر آتشي (دراسة مقارنة)

 ٤نبي أحمديمحمد |٣يعلی سليم |٢يهمت شهريار |۱يرايکان يآرمان محمد

 anap1358@pnu.ac.ir. العنوان الإلکتروني: ايرانتهران، بيام نور،  جامعةغة العربية وآدابها، للّ في فرع ا ستاذ مساعدا .١

ـــــــة الآداب والعلـــــــوم الإنســـــــانية، جامعـــــــة رازي، کرمانشـــــــاه، إيـــــــران.الکاتـــــــب المســـــــؤول،  .٢ العنـــــــوان الإلکـــــــتروني:  أســــــتـاذ مشـــــــارک في قســـــــم اللّغـــــــة العربيـّــــــة وآدابهـــــــا، کليّ
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 الملخّص معلومات المقال

يعتــبر شــوقي بزيــع ومنوشــهر آتشــي شــاعران متجــددان قــد تـنـعكس الطبيعــة في قصــائدهما انعکاســا وسـيـعا، ويسـتـخدمان  مقالة محکّمةمقال: النوع 
يتخــــذان خطــــوة طويلــــة في التجديــــد اللفظــــي عناصــــر الطبيعــــة النباتيــــة في قصــــائدهما وفقــــاً لأهــــداف خاصــــة أدبيــــة فهمــــا 

والــــدلالي في شــــعرهما. تســــعى الدراســــة الراهنــــة وفقــــاً لأطــــر الأدب المقــــارن إلــــی دراســــة التوظيــــف الأدبي للطبيعــــة النباتيــــة 
وانعكـــاس أسمـــاء معينـــة مـــن الأزهـــار والنباتـــات والأشـــجار والفواكهـــة في شـــعر هـــذين الشـــاعرين. قـــد خلصـــت النتيجـــة أن 

وآتشــــي اســـتـخداماً أدبيــــاً مــــن الطبيعــــة الرائعــــة والجميلــــة في موطنهمــــا واســـتـخدما أسمــــاء الزهــــور والنباتــــات  اســـتـخدم بزيــــع
والأشجار والفواكـه لأغـراض مثـل: الإنزيـاح، تجسيـم المعنـی والمضـمون الشـعري، رفـع الاستـيعاب الـدلالي لمفـردات الشـعر، 

يــف هــذه الكلمــات المتعلقــة بالنباتــات هــو اسـتـخدامها إثــراء نطــاق الخيــال والعاطفــة الشــعرية. إحــدی أهــم خصــائص توظ
في شـــكل التقنيـــات البلاغيــــة خاصـــة الاســـتـعارة والإنســنـة والتشـــبـية، ممـــا يجعلهـــا تتخــــذ شـــكلاً رمزيــــاً. إن الطاقـــة الدلاليــــة 

قــة للمفــردات المتعلقــة بعناصــر الطبيعــة في قصــائد هــذين الشــاعرين تتناســب مــع الموضــوع والسـيـاق العــام لقصـيـدتهم بطري
 إيجابية وسلبية.

 ۱۶/۰۹/۱۴۴۰ :الوصول
 ۰۴/۰۱/۱۴۴۰التنقيح والمراجعة: 

 ۰۸/۰۴/۱۴۴۰: القبول

 : الدّليليّةالكلمات 
 الأدب المقارن، 
 التوظيف الأدبي،
 الطبيعة النباتية،

 شوقي بزيع،
 منوشهر آتشي.
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 چکیده اطلاعات مقاله

شوقی بزیع و منوچهر آتشی، دو شاعر نوگرایی هستند که طبیعت در شعرشـان بازتـاب وسـیعی داشـته      مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 
و گـامی در جهـت    برده کاربهرا در اشعارشان با اغراض خاص ادبی  گیاهیطبیعتها عناصر است. آن

هـاي  چـارچوب  براسـاس اند. پژوهش حاضر بـر آن اسـت تـا    نوگرایی لفظی و معنایی در شعر برداشته
، گیاهـان، درختـان و   هاگلو بازتاب اسماء خاص  گیاهیطبیعتادبیات تطبیقی به بررسی کاربرد ادبی 

هـاي پـژوهش، بزیـع و آتشـی از طبیعـت زیبـاي       یافتـه  براسـاس ها در شعر این دو شـاعر بپـردازد.   میوه
هـا را بـا   ، گیاهـان، درختـان و میـوه   هـا گلو اسم  ، استفاده ادبی کردهگیاهیطبیعت ویژهبهسرزمینشان، 

ردن ظرفیت معنایی واژگـان شـعر، غنـا    معنا و مضمون شعري، بالا ب يسازبرجسته، زداییآشناییهدف 
هـاي کـاربرد ایـن    تـرین ویژگـی  انـد. یکـی از مهـم   بـرده  کـار بهبخشیدن به گسترة خیال و عاطفۀ شعر 

و  بخشـی جـان اسـتعاره و   ویـژه بـه هـاي ادبـی   ها در قالب آرایـه آن يریکارگبه، گیاهیطبیعتواژگان 
ینی به خود بگیرند. بار معنـایی واژگـان مربـوط    ها شکل نمادشود آنتشبیه است که این کار باعث می

شـکل مثبـت و منفـی تغییـر     بـه  به عناصر طبیعت در شعر ایشان، متناسب با مضمون و فضاي کلـّی شـعر  
 یابد.می

 01/3/1398 :افتیدر خیتار
  13/6/1398تاریخ بازنگري: 

 17/6/1398: رشیپذ خیتار

  هاي کلیدي:واژه
 ادبیات تطبیقی،

 ادبی ،کاربرد 

 ،گیاهیطبیعت
 شوقی بزیع، 

 .منوچهر آتشی 

در  گیـاهی طبیعـت بررسـی تطبیقـی کاربردشناسـی    ). 1401(محمـدنبی   ،احمدي ؛علی ،سلیمی ؛شهریار ،همتی ؛آرمان ،محمدي رایگانی: استناد
 .113-130)، 2( 12، نامۀ ادبیات تطبیقیکاوش. شعر شوقی بزیع و منوچهر آتشی

 نویسندگان. ©                       ناشر: دانشگاه رازي                                                                                                           

74703.21JCCL.2020.5/10.22126 :DOI 

 

https://dx.doi.org/10.22126/jccl.2020.5703.2174
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 . پیشگفتار1
 . تعریف موضوع1-1

طبیعت در شـعر همـۀ عصـور بازتـاب     «طبیعت، همیشه در طول تاریخ، منشأ خلق آثار هنري و ادبی بوده است. 
 عتیـق، (» گیـرد جـان مـی  یافته است؛ شعر طبیعت شعري است که ماده و موضوعاتش را از طبیعت جاندار و بی

-هدر شـعر جـاهلی ب ـ  «ها، طبیعت به شکلی گسترده بازتاب یافته است. ). در شعر عربی در تمام دوره284تا: بی
خاطر محیط سخت و خشن بادیه توصیف بستان بسیار نـاچیز اسـت و توصـیفات طبیعـت بیشـتر در مجـالس و       

آنکـه بیشـتر شـاعران دورة امـوي در شـهر زنـدگی        بـاوجود ). «94: 1404قنـاوي،  (» شدذکر می هاینینششب
بـه دنبـال   «). 386: 2 ، ج1963ضـیف،  (» .هـا بـود  و طبیعت آن اولین منبع الهام شعري آن صحراکردند، باز می

انقلاب فرهنگی در عصر عباسی وصف طبیعت موضوع جدیدي بود که شاعران در اشعار خویش بـه وصـف   
ها و گیاهان اختصاص دادنـد و جایگـاه   اي را به توصیف گلختند و سهم ویژهبهار پردا ویژهبهها ها و فصلباغ

   )337: 1991عبدالباقی، ( ».ها قائل شدندخاصی را در شعرشان براي آن
شـاعران انـدلس بـه    «اي در شـعر ایـن دوره داشـت.    در عصر اندلس، وصف طبیعـت جایگـاه بسـیار ویـژه     

سرخ، نـرگس، شـقایق، نیلـوفر و یاسـمین را در اشعارشـان توصـیف        ها بسیار توجه کردند و گلتوصیف گل

وصف طبیعت در اشعار شاعران معاصر نیـز ادامـه یافـت و شـاعران هـر مکتـب       ). 227: 1983، الشکعة( کردند
ها در شعر عربی در قرن بیستم با گسترش گـرایش  هاي گلزیبایی کارگیريبههاي شیوه«ادبی بدان پرداختند. 

هـا  ن آپولو و همچنین ابوالقاسم شابی و علی محمـود طـه ادامـه یافـت. همچنـین توصـیف گـل       رمانتیک انجم
هاي دمشقی، همچون فلُ، نسرین و نرگس در اشـعار نـزار قبـانی بـه شـکلی قـوي ظهـور میافـت و         گل ویژهبه

: 2006صـبحی فـاعوري،   (» .همچنین وصف گل در اشعار عبداالله بردونی ارزش فنی جدیـدي بـه شـعرش داد   
171.(   

اي برخـوردار بـوده و بسـیاري از شـاعران از     از جایگـاه ویـژه   گیاهیطبیعتایران نیز  ادبیاتدر فرهنگ و  
 ازجملـه و طبیعـت سـرایی    یـی گراعـت یطب«انـد.  در شعرشـان بهـره بـرده    گیاهیطبیعتدوران کهن تاکنون، از 

هاي مهم سبک خراسانی است و همین امر باعث شده که به برخی از اشعار این سـبک کـه بـه نقاشـی     ویژگی
-75: 1376 (شمیسـا، » .اطلاق شـود » ها و هایکوهاي ایرانیها و نگاهشعر لحظه«اند دقیق مظاهر طبیعت پرداخته

هور شده، منـوچهري دامغـانی شـاعر    شاعرانی که به مظاهر طبیعت پرداخته و به شاعر طبیعت مش ازجمله). «82
هـاي شـاعرانۀ او   هاي شاعرانه و تشبیهات و استعارات و اجزاي خیـال قرن پنجم است که محوریت بیشتر تجربه

   ).398-395: 1372شفیعی کدکنی، (» از طبیعت است
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در  ییآزمـا طبـع از شاعران بنام دیگر در این زمینه، عنصري بلخی است و پس از او نیز شاعران بسیاري به « 
اند. در شعر معاصر بسیاري از شاعران، همچون نیما، سهراب سپهري، شـفیعی کـدکنی و ...   این عرصه پرداخته

از طبیعت و عناصر آن در شعر استفاده کردند. البته شاعران معاصر؛ همچون شاعران قدیمی به وصـف سـاده و   
بردنـد. نیمـا در اجـزاي طبیعـت      کـار بـه نمـادین   تصـور بـه هـا را  و گیاهان نپرداختند، بلکـه آن  هاگلسطحی 

هـاي ذهنـی و   کنـد و اجـزاي طبیعـت محمـل اصـلی درگیـري      نمادین روابط جامعـه را مطـرح مـی    ياگونهبه
 ).196: 1371(مختاري، » .هاي درونی اوستتنش

 و هدف اهمیت. ضرورت، 1-2
تطبیقـی، نگـرش طبیعـت مـدار شـوقی بزیـع و منـوچهر         ادبیاتهاي چارچوب براساساست  بر آناین جستار 

هـا، گیاهـان،   و اسـم خـاص گـل    گیاهیطبیعتآتشی را واکاوي کند و به بررسی کاربردشناسی ادبی واژگان 
 از این واژگان را در ساختار متن، مورد کنکاش قرار دهد. هرکدامدرختان بپردازد و کارکرد خاص 

 هاي پژوهش. پرسش1-3
 هاي ادبی این دو شاعر بازتاب یافته است؟از مضمون کیکدامبیشتر در  گیاهیطبیعتهاي جلوه -

 کارکرد و بار معناي مثبت و منفی این واژگان خاص طبیعت چه میزان با مفهوم کلیّ شعر ارتباط دارد؟ -

 در نوگرایی شعرشان موفق باشند؟ گیاهیطبیعتواژگان  کارگیريبهبا  اندتوانستهاین دو شاعر تا چه اندازه  -

 . پیشینۀ پژوهش1-4
ة شـوقی بزيـع الشـعرية تجربـ« يدکتـر  رسـالۀ  ازجملـه هـایی انجـام گرفتـه اسـت؛     دربارة شعر شوقی بزیـع پـژوهش  

مورد مکان، زن و شهید است و فصل دوم به تناص دینی قـرآن و  که فصل اول آن در »فنيـةواتجاهـات موضـوعية و 
شاعران پیشین در شعر بزیع و همچنین توازي صـوتی و صـرفی و ترکیبـی پرداختـه اسـت و      تناص ادبی و اسم 

 صـورت بـه هـاي اضـافی و نعتـی اسـت کـه      هنجارگریزي جمله اسمیه و فعلیه و ترکیبدرمورد  در فصل سوم
، بـه  یادشـده  ۀنام ـانی ـپاصـفحه انجـام گرفتـه اسـت. در      سیزدهمحدود و با ذکر دو یا سه شاهد مثال در حدود 

فراهنجاري اسـماء  درمورد  یپژوهش منسجم و کاملگذرا اشاره شده است و  صورتبهموضوعات مختلف و 
) 2017( »التـدوير فـي أعمـال شـوقي بزيـع الشـعرية« ۀمقال ـ .ها انجام نگرفته استها،گیاهان، درختان و میوهخاص گل

   .است رحیم خریبط الساعدي، إسراء محمد العکراوينوشتۀ 
هـاي پسـامدرن   فـه بررسی برخی مؤلّ« :ازجملهچاپ رسیده است منوچهر آتشی نیز مقالاتی چند بهدرمورد  

» ویکردي به مدرنیتـه در شـعر منـوچهر آتشـی    ر« ؛)1395(نوشتۀ استادزاه و همکاران  »وچهر آتشیدر اشعار من
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 ـ   جلـوه « ؛)1392(امیري مشهدي و همکاران قلم به اثـر   »منـوچهر آتشـی  ی در اشـعار  هـاي شـاعرانۀ رنـگ محلّ
 »بررسـی تطبیقـی هنجـارگریزي در شـعر حسـین پنـاهی و منـوچهر آتشـی        « ؛)1393(محققی و حیات داودي 

قلـم  به »و هنجارگریزي دستوري در شعر منوچهر آتشی زداییآشناییبررسی « ؛)1396(ویسی و عبادي نوشتۀ 
 ).  1394(روحانی و عنایتی قادیکلایی 

بیشتر به بررسی مدرنیسم، غم غربت و نوستالوژي، بازتـاب محـیط بـومی و هنجـارگریزي      یادشدهمقالات  
 ومعنـا   یاربردشناس ـکدرمـورد   پژوهش مستقل تطبیقـی  تاکنوناند و معنایی و دستوري در شعر آتشی پرداخته

ش لـین پـژوه  او ونوشـتار پـیش ر   براینابن ـ ؛شعر بزیع و آتشی انجام نشده است در گیاهیمفهوم عناصر طبیعت
در شـعر ایـن دو شـاعر     گیـاهی طبیعـت معنـاي عناصـر    یکاربردشناس ـدر این زمینه است که به مقایسۀ  مندنظام

را واکـاوي   گیـاهی طبیعـت  ن خاصاین واژگا کارگیريبهها از پرداخته و بر آن بوده است تا اهداف ادبی آن
 نماید.  

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
ی آمریکـایی و  تطبیق ـ ادبیـات هـاي مکتـب   چـارچوب  براسـاس تحلیلـی و   - توصـیفی  با شیوةحاضر پژوهش 

گیـاهی  طبیعـت فته و بار معنایی متفاوت واژگـان عناصـر   گراي هالیدي انجام گرشناسی نقشنگاهی به زباننیم
منـوچهر   يدوجلـد شوقی بزیع و  يدوجلداز مجموعۀ شعري نوشتار پیش رو ده است. در کررا نقد و بررسی 

 آتشی استفاده شده است.  

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 ادبی واژگان یکاربردشناس. 2-1

زنـد و حـس خـود    هر شاعري تحت تأثیر برداشت و ادراك خود از جهان خارج دست به آفرینش ادبـی مـی  
هـاي  تصویرسـازي کنـد و بـا   هاي این جهان بیرونی را در ساختار ذهنش ساخته و پرداختـه مـی  نسبت به پدیده

دهد و هر کلمه در متن یک نقش معنـایی و دسـتوري خاصـی را    آن را در قالب کلمات متن بازتاب می تعددم
و نقـش کلمـات و ارتبـاط آن بـا      1گـراي هلیـدي  کند. در اینجا براي تشریح بهتر مطلب بـه نظـام نقـش   ایفا می

هلیدي از همان ابتدا بـا اهـداف کـاربردي تـدوین     مند گراي نظامدستور نقش«کنیم. معناي کلیّ متن اشاره می
انـواع متـون   درمـورد   هاي علمـی و مسـتندي را  گیريتوان نتیجهشد. به عقیدة هلیدي به کمک این دستور می

 ).  130: 1387لحسنی و میرمالک ثانی، ا(ابو »علمی، ادبی و عمومی به دست داد
عقیـدة  بـه «متـون ادبـی اسـت.     یشناس ـسـبک گراي هلیـدي،  هاي کاربرد دستور نقشیکی دیگر از حوزه 

                                                                                                                                             
1. M. A. K. Halliday  



 117 گیاهی در شعر شوقی بزیع و منوچهر آتشیشناسی طبیعتی کاربردبررسی تطبیق
 

گراي هلیدي یکی از مفیدترین و کارآمدترین دستورهاي معاصـر و معنـامحور اسـت کـه     تولان، دستور نقش
منـد  گـراي نظـام  دستور نقـش  براساس). 195: 1386(تولان،  »توان از آن در تحلیل متون ادبی استفاده کردمی

منـد بزرگـی نشـان    هـا در شـبکۀ نظـام   زبان سه فرانقش اندیشگانی، بینافردي و متنی دارد که همۀ این فـرانقش «
مند متشکل از چندین شـبکۀ فرعـی   کنند. این شبکۀ نظامهاي معنایی را مشخص میشوند که همۀ توانداده می
ر شـبکه، متشـکل از چنـدین سیسـتم اسـت کـه هـر یـک از         شبکۀ گذرایی و شبکۀ کیفیـت اسـت. ه ـ   ازجمله

 ).  332: 2006، 1(لین و پنگ »اندهایی معنایی تشکیل شدهاي از ویژگیمجموعه
م از واقعیـت و جهـان بیرونـی اسـت و بـه انسـان امکـان        نقش اندیشگانی، بازتاب درك و دریافت مـتکلّ « 

دهد تجارب فردي و اجتماعی خود را در قالب آن رمزگذاري کند. به کمک این نقش است کـه گوینـده   می
بخشد. هلیدي از نقش اندیشـگانی در آثـار خـود    هاي جهان واقعی تجسم مییا نویسنده به تجربیاتش از پدیده

توان بازتـاب جهـان بیرونـی    این، میبنابر )؛101: 1985(هلیدي،  »کندیاد می» مود واقعیتن ۀمثاببهبند «با عنوان 
 هـا درك کـرد و اهـداف ادبـی شـاعر از     و برداشت ادیب از آن را در قالب کلمات داخـل مـتن و مفـاهیم آن   

 بردن برخی واژگان خاص در شعرش واکاوي کرد.   کاربه

: 1989( اي برخـوردار اسـت. هلیـدي   ات در متن از جایگاه ویژهدر ساختار نظریۀ هلیدي متن و نقش کلم 
تـوانیم آن را زبـانی   ترین تعبیـر، مـتن را بیـان کنـیم، مـی     اگر بخواهیم به ساده«در تعریف متن معتقد است  )10

اشد، یـک  بیت داشته بدانیم که داراي نقش است. بر این اساس، هر نمونه از زبان زنده که نقشی در بافت موقع
شـود و تـا قابـل    ت رمزگـذاري مـی  در کلمـات و جمـلا   متن است. متن داراي هویت معنایی است و این معنـا 

یـک واحـد معنـایی باشـد؛ یعنـی یـک واحـد         صـورت بههاي متن این است که ارتباط گردد. یکی از ویژگی
 براسـاس تن خود، کاري را انجام دهـد. از سـوي دیگـر، یـک م ـ     معنایی که در درون خود و در محیط (بافت)

لمـه، یـا یـک عبـارت، یـک جملـۀ سـاده و یـا         توانـد یـک ک  شود، بلکـه ایـن مـتن مـی    اندازة آن تعریف نمی
 ).  73: 1392(ایشانی و نعمتی قزوینی،  »اي از چند جمله نیز باشدمجموعه

ویژگـی متنیـت (بافتـار)     کـه انسجام، ابزار زبانی است «در متن، انسجام است.  مسئلهترین هلیدي مهم ازنظر
کنـد و  معنـایی موجـود در مـتن، اشـاره مـی      کند. انسجام یک مفهوم معنایی اسـت کـه بـه روابـط    را فراهم می

) معتقـد  33: 1976( 2. گـوت وینسـکی  )4: 1976(هلیـدي و حسـن،    »سازدرا میسر می شناسایی متن از غیر متن
هیچ متنـی بـدون انسـجام وجـود     اما  تري داشته باشند؛تر و یا قويمتون، ممکن است که انسجام ضعیف«است 

انـد و طبیعـت را در اشعارشـان بازتـاب     تـأثیر محـیط اطـراف خـود بـوده     نخواهد داشت. بزیع و آتشـی تحـت   
                                                                                                                                             
1. Y. F. Line & X. A. Peng 
2. W. Gutwinski  
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گـرفتن در کنـار دیگـر واژگـان مـتن، بـار معنـایی        اند که بـا قرار اصی استفاده کردهها از واژگان خاند. آنداده
و در برخی مـوارد شـکلی نمـادین بـه خـود       و از حالت تک معنایی بیرون آمده متفاوت و متمایزي پیدا کرده

 اند.واقعیت و خیال یافته نیبگرفته و مفهومی 

 در شعر بزیع و آتشی گیاهیطبیعتکاربرد عناصر  .2-2
   گیاهیطبیعتبار معنایی مثبت عناصر  .2-2-1

بزیع، شاعر رمانتیک و نوگرایی است و در اشعارش از طبیعـت سرسـبز لبنـان، بسـیار الهـام گرفتـه اسـت و در        
از گیاهان بـومی اسـتفاده کـرده اسـت. وي بـا ایـن کـار یـک          اشیروحتوصیف معشوقه و حالات جسمی و 

وجهۀ خاص و متمایز به شعرش داده اسـت. او بـراي توصـیف زیبـاتر معشـوقش از گیاهـان خوشـبوي محلـی         
دهنـد. شـاعر، جسـم    همچون نعناع و زعفران استفاده کرده که عطر دلپسندي دارند و حالت خوبی به انسان می

لطیـف و تصـویر شـعري     ییقایموس ـاین گیاهان معطر پنداشته و بـا ایـن کـار یـک     معشوقش را لبریز از شمیم 
ظریفی پدید آورده است که عشق و حرارت میان خود و معشـوقش را بـه زیبـایی بـه نمـایش گذاشـته اسـت.        

 و آنها و عشق که یک امر معنوي است، ارتباطی محکـم ایجـاد کـرده    بنابراین، میان حس بویایی و عطر گل
 است.   ساخته حسی خواننده يرا برا

هـا، بـار معنـایی    هاي خاص آناین تشابه و ارتباط معنایی میان معشوق و حالات او و این گیاهان و ویژگی 
تر ساخته و از حالت صرف گیاه بـودن بیـرون آورده و جنبـۀ ادبیـت کلامـش را بـالا بـرده        این واژگان را غنی

اي گیـاه بـودن دارد و نمـادي از روح و روان و شخصـیت لطیـف      است. در شعر زیر، نعناع، معنایی غیر از معن ـ
معشوقه است که لبریـز از شـگفتی و رمـز و راز اسـت. شـاعر بـراي مبالغـه در زیبـایی و لطافـت و خوشـبویی           

داند. این واژگان با چیـنش مناسـب در کنـار دیگـر واژگـان مـتن       معشوق، جسمش را زعفران خوش عطر می

بـین  کننـد کـه   و فضـاي شـعري را خلـق مـی     کننـد شاعر را به خواننده منتقل می ) مفهوم کلیّحجارةهمچون (
مُطعََّمَـةٌ  /هِـيَ امـرأةٌ لـَيسَ إلاّ ...«دهـد:  خیال و واقعیت اسـت و نـوعی انسـجام معنـایی در مـتن را نیـز بازتـاب مـی        

وَغَطَّـــتْ جَبيِنـِـي بقُِبلَِهـــاَ  /بـَـينَ حِجَارتَهِـــا أجلَسَــتنْي /حلَّـــیوفِــي جِســـمِهَا نکُهَــةُ الزَعفَــرانِ المَ  /نعَناعُهَــا غـــارِقٌ فِــي الـــذهول /بــالحَرائقِ
هـا پیونـد خـورده اسـت و نعنـاي آن      (ترجمه: او زنی است که فقط با سوختنی )٢٣٦: ١ ج ،٢٠٠٥(بزيع، » .المُشتَهاةِ 

پیشانیم را بـا   د وهایش نشانغرقِ در حیرت و شگفتی است و جسمش بوي خوش زعفران محلی دارد و مرا میان سنگ
 ش پوشاند.)اداشتنیهاي دوستبوسه

اش از عناصـر  هـاي عاشـقانه  از مضـمون  زدایـی آشـنایی شاعري نوگرا و رمانتیک اسـت کـه بـراي     آتشی،
 عاطفـۀ  از لبریـز  کـه  دارد 2و  1فراقـی   بنـام  شـعر  اي هنجارگریزانه داشته اسـت. وي، دو استفاده گیاهیطبیعت
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یـار   ییاز جـدا او بـا انـدوهی رمانتیـک بـه شـرح پریشـانی خـود         اشـعار،  نی ـدر اشاعرانه اسـت.   روح و عمیق
 ترسـیم  را یـار  نبـود  تصـویر  و گیـرد مـی  بهـره  گیـاهی طبیعت از اشدرونی احساس بهتر براي بیان پردازد ومی
 يسـو آن بـه  - /شـد  خـواهی  سـرازیر  روبـرو  تپۀ از /بگشایم چشم که فردا«نیست:  او درکنار دیگر که کندمی

 ).552 : 1، ج1386(آتشی، » .ماند خواهد گشوده ابد براي امپنجره و /-اما دامنه

 ـ کـه  مرزنگـوش  و بابونـه  و آویشـن  بسـان  را خـود  محبوب خواننده، بر بیشتر تأثیرگذاري براي يو یحس 
 وقتـی  پـس  اسـت.  کـرده  تشـبیه  هـا آن خـوش  بـوي  بـه  را او یـاد  و پنداشـته  آوردمی به وجود انسان در لطیف

 یـادآور  مرزنگـوش  و بابونـه  و آویشـن  بـوي  کـه  مانـد مـی  بـاقی  او بـراي  اشخـاطره  تنهـا  رود،می او معشوق
 بیـان  ادبـی  زبـانی  بـا  را آن و دهـد  نشان ترملموس را خود یار اندوهناك غیبت اینکه براي است. او، معشوقش

 ظرفیـت  گیـاهی طبیعـت  واژگان این آوردن با و کرده استفاده طبیعت عناصر و معشوق میان تشابه وجه از کند
 آن و کـرده  متمـایز  نیـز  ظـاهر  و شکل ازلحاظ را است. همچنین شعرش برده بالا بسیار را خود عبارات معنایی

 آن نقاشی کرده است.   عناصرش بر و طبیعت لعاب و بارنگ را رمانتیکش مضمون که ساخته تابلویی بسان را
کنـد  ت و معلولی میان بوي خوش این گیاهان و خاطرات خوش دوران عاشقی ایجـاد مـی  علّ آتشی رابطۀ

 بیـدار  هـا زنبـق  /دمدهیسـپ «سـازد:  تـر مـی  و درك مفهوم عشق را که امري معنوي است براي خواننده ملمـوس 
 پرسـایه  درة ایـن  (کجـاي  /گریخـت.  خواهـد  آغوشـم  از /بابونه و آویشن بوي و /شبنم در ورغوطه /شوندمی

 دلهـرة  همیشـه  /آورم؟)نمـی  یـاد  بـه  چیـزي  /هایمشانه بر آویشن بوي و /تیهوها صداي جز که /بودیم خوابیده
 بـه  کـه  /امگفتـه  سخن تو با که /ايبوده درکنارم تو که /امندیده خواب که /اما دارم یقین /داشتم را شدنتگم
» .اسـت  نمانـده  یـادم  به چیزي /دیگر و /ايگرفته دماغمان زیر مرزنگوشی ساقه تو /ایمرسیده که دره سارهیسا

 ).553-552(همان: 

پـردازد و در ایـن راه از   مـی » نورمـا «اش؛ یعنـی  بزیع در تعبیري عاشقانه، به توصیف زیبایی معشوقۀ کوبایی
گیـرد و ایـن فضـاي    برد و افزون بر گیاه توتون از درخت سپیدار و گل سرخ کمک میبهره می گیاهیطبیعت

شـود، گـویی شـاعر    درخت سپیدار رهسپار مـی  يسوبهکند که آفریند. او نورما را توصیف میرمانتیک را می
تـر لطافـت   یف عمیـق این فضاي رمانتیک، خود را به سپیدار تشبیه کرده و براي توص ـ زتریانگالیخبراي ترسیم 

 نماد لطافت و عشق است.  کند که و زنانگی معشوقش، او را به گل سرخی تشبیه می
و ظرافت به صداي گل سـرخ تشـبیه کـرده     نشینیدلبخشی به گل سرخ، صداي معشوق را در وي با جان

ریختـه و آن را  اي ظریـف گ است و مرز گسترة تخیل کلامش را بسیار گسترده کرده و از کلام عادي به شیوه
او براي اینکه کلامش متفاوت باشد رنگی بومی بـه شـعرش داده   اما  ؛ادبی آراسته است یشیاندنازكبا نوعی 
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شود.شـاعر، خـود و   استفاده کرده که گیاه بومی لبنان است و در زادگاه او زبقین زیـاد کشـت مـی    و از توتون
رقصند. این کار باعـث شـده اسـت تـا شـعرش، رنـگ و       میاش را بسان دو کشتزار توتون پنداشته که معشوقه

هـاي  آمـده بـا اسـتفاده از ایـن پدیـده     ین نرود. تصویر شـعري پدید بوي شعر عربی را حفظ کند و اصالتش از ب
 تر ساخته است.  اش را برجسته، مضمون عاشقانۀ شاعر و تجربۀ عاطفیگیاهیطبیعت تعددم

انـد و تبـدیل   اند و شخصیتی انسانی یافتـه وارگی صرف خارج شده، از حالت گیاه»تبغو  وردة ،صفصاف«
ها شده اسـت؛ عشـقی پویـا و سـرزنده کـه همچـون کشـتزار        به نمادي از شاعر و معشوقۀ او و عشق آتشین آن

 بـا بـار معنـایی متمـایز خـود،      هرکـدام ، گیـاهی طبیعـت توتون در حال رشد و نمو است. این واژگان مربوط به 
وَجهُهَـا مِثـلَ فَضَـاءٍ  /وَانحَـازَتْ إلـی الصَفصَـافِ  /مَـا إلـی السَـاحِلِ  نـُور هَبَطـَتْ «انـد:  انسجام معنایی کلّ متن را پدیـد آورده 

، ٢٠٠٥(بزيـع،  ».ورقََصـنا مِثـلَ حَقلـَينِ مِـنَ التبَـغِ  /فِـي أقصـی النَشـيد الـوَطنَِي /صَوتهُا يبَدأ مِن حَنجرةِ الوَردةِ حَتـی الرَّعـدِ  /سُکَّريِ
اش همچون فضـاي شـکري درخشـان    بید رفت. چهره يسوبهساحل سرازیر شد و  يسوبه(ترجمه: نورما  )١٦٥ :١ ج

ابـد و مـا همچـون    یشود و تا غرش رعد در دورترین سرود ملی ادامه میاست و صدایش از حنجرة گل سرخ آغاز می
 رقصیم.)می باهمدو کشتزار توتون 

 آتشـی،  خـاص  شخصـیت  بـه  توجه با ولی است، آتشی شعر اصلی هايمضمون از یکیه، عاشقان مضمون 
 گریـزان  و سـرکش  همیشه معشوقه او، رمانتیک يهادر مضموناست.  متفاوت و خاص نیز او هايغزل جنس
 جـوش  و پرجنب کودکی گویی که اوست در خاصی بازیگوشی و شرارت و دارد تابیبی جان و دل و است

 او از درونـی  گفتگویی در و کشدمی تصویربه را قراربی و سرکش معشوقۀ این زیبا شعر یک در است. آتشی
 قشـنگ  قلـب  بـراي  /علـف  و خیـال  قراربی دختر آورد: هان، دست به را دلش تواندمی چیزي چه با پرسدمی

 ).500: 1 ، ج1386(آتشی،  بفرستم؟ چه هیاهوگرت

 اهـان یو گ هـا گل که کندمی تشبیه اهیو گ علف از ساعتی به معشوق به نسبت را خود ۀعاشقان حس آتشی،
از  رمانتیـک، یکـی   فضـایی  زیبـاي  ترسـیم  بـراي  شـاعر  اینجـا  دهنـد. در مـی  تشـکیل  را آن اعـداد  و هـا عقربـه 
 ویـژه بـه  ،گیـاهی طبیعت عناصر از استفاده با و است برده کاربه را گراییطبیعت یعنی رمانتیک، شعر هايمؤلفّه
 اشيشـعر  مضـمون  بـا  مناسب فضایی مرزنگوش، و ارغوان نیلوفر، نرگس، شقایق، همچون هاییگل و علف
 سـاعت،  اعـداد  بجـاي  هاگل این يریکارگبه با وي است. شاعرانه خیال و عاطفه از لبریز که است کرده ایجاد
 بـا  گـویی  و داده شـعر  مضـمون  بـه  خاصی طراوت و سرزندگی و است کرده تشبیه زنده موجودي به را زمان

 پندارد.  می اشمعشوقه و خود عشق شاهد را هاگل و طبیعت ،کار نیا
 بهـار  بـه  را او و دانـد مـی  همسـان  طبیعـت  عناصر با را معشوقش ببرد، بالا را شاعرانگی حس اینکه براي او
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 رسـیدن  بـراي  را خـود  تابیبی اینکه براي انگیزد. ويبرمی او در را شادابی و زندگی حس زیرا کند؛می تشبیه
 اینجـا، بـا   اسـت. شـاعر در   دانسـته  وصال نماد را ارغوان و انتظار نماد را نیلوفر بکشد تصویربه زیباتر معشوق به

 و ابهـام  نـوعی  بـا  را آن و سـاخته  نـو و متمـایز   را شـعرش  عبـارات  و واژگـان  معنـایی  بـار  طبیعـت،  عناصر این
 غـرض  و شـعري  مضـمون  میان ارتباط تا وادارد بیشتري کاوش به را مخاطب ذهن تا است آمیخته چندمعنایی

داشـته و یـک تجربـۀ    لفـاف تقلیـد را از شـعرش بر    گونهنیابیابد. آتشی  را گیاهیطبیعت عناصر و این او ادبی
 سـاعتی  چـه  نـرگس  و /ماسـت  چند ساعت شقایق /علفی ساعت به /قرار،بی بانوي«شعري زیبا و نو خلق کند: 

 نـرگس  و شـقایق  میـان  /نگـاهم  عقربـۀ  کـه ی هنگام و /؟-شودمی خیره من وحشیِ هايچشم به وقتی- /است
 /آغـوش  ارغـوان  تـا  /انتظـار  نیلـوفر  از /بهار! بانوي /علفی؟ ساعت به /داد خواهد رخ حادثه چه /زندمی دلدل

 ).501-500همان: (» علفی؟ ساعت به /است فاصله قرن چند

 ابـراز  اشمعشـوقه  بـه  نسـبت  را عشـقش  ،گیـاهی طبیعـت  عناصـر  ایـن  از اسـتفاده  بـا  پایان قصیده، در شاعر
 وحشـی  شـقایق  و مرزنگـوش  خوشـۀ  از معشـوقش،  نگاه کردنمعطوف و دل آوردن دست به براي و داردمی

بخشـد.  مـی  خاصی حال و حس را اشيشعر مضمون طبیعی، فضاي و رنگ این با گونهاین و کندمی استفاده
ها در داخل متن باعث شده است که عبارات شعر آتشـی  و این گل گیاهیطبیعتچیدمان صحیح این واژگان 

هـا معنـاي کـلّ عبـارت و مـتن بـه هـم بریـزد و         تبدیل به یک مجموعۀ منسجمی شود که با حذف یکی از آن
 دختـر «خواننده منتقل نشـود:   به یخوببهناقص بماند و آن حس و تجربۀ عاطفی شاعر  شدهخلقتصویر شعري 

 خـواهم  خیالـت  براي هولناك خبري و /چشمانت براي وحشی شقایق /دلت براي مرزنگوشی خوشه /قرار!بی
 )501(همان:  ».علفی ساعت به /فرستاد

 نیمـاب بـا بیـانی    »کيف تصنع قطرتان من الندی امرأة«اي با عنوان بزیع در یک فضاي کاملاً رمانتیک در قصیده
 ویـژه بـه پـردازد. شـاعر در ایـن راه، طبیعـت و     خیال و واقعیت به توصیف معشوقۀ آرمانی و گمشدة خـود مـی  

کند که گویی جزئـی از طبیعـت   گیرد و تصویري از معشوق خود ترسیم میمی کاربهرا  گیاهیطبیعتعناصر 
است و با آن آمیخته است و قابل تفکیک نیسـت. او ایـن زن را کـه گـویی جـذب طبیعـت شـده و از دل آن        

کنـد و چشـمانش را از جـنس گیاهـان     (گل سرخ) تشـبیه مـی  » وردة«کند و روحش را به برآمده توصیف می
دانـد و از خـدا   داند. بزیع این زن را، سـاختۀ دسـت و ذهـن خـود مـی     می» بابونه«و نافش را از  »زوفی«و » بطم«

 وسـیلۀ بـه خواهد که او را در هیئت زنی بیافریند تا به او عشق بورزد. این تصویر خیـالی و گیـاه پنـداري زن    می
را از تکـرار لفظـی و   کنـد کـه آن   را دچار نوعی پیچیدگی معنـایی خودآگاهانـه مـی    اششعريشاعر، غرض 

 سازد.  پیراید و خواننده را براي درك و برداشت عمیق از شعرش با خود همراه میمعنایی می
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سـازد و بـه آن   آفرینـد و از دیگـر شـاعران متمـایز مـی     شاعر با این کار، زبان شـعري خـاص خـود را مـی    

نیسـتند، بلکـه شخصـیتی انسـانی     دیگـر یـک گیـاه    » زوفـی «و » بطم« ،»وردة« بخشد. در ابیات زیر،تشخصّ می
 /أحـاولُ هـذه الأنثـی البعيـدةَ «: دهنـد هاي جسمی و روحـی معشـوق را بازتـاب مـی    اند که شخصیت و ویژگییافته

هُناَلـَکَ  /السَـودَاء /روُحِهَـاوباِلقَلـبِ الـذي اختاَرتَـهُ وَردَةُ  /للِمَـرَةِ الأولـی /باِلحَرَارةَِ نفَسهَا حِينَ ارتَطِمـتُ بِحُزنهَِـا /وباِلسَلاَلِمِ  /باِلدُمُوعِ 
فَــوقَ  /وســرَّتَـهَا مِــنَ البَــابونَجِ المَهجُــورِ  /والزُّوفِــي /أجمَــعُ مُقلتَيَهَــا مِــن حُطَــامِ الــبَطمِ  /وأعــودُ  /أجمَــعُ امرأتــي وفــَاکِهَتِي کَصَــيفٍ نــَاقِصٍ 

 )١٧٠: ١ ، ج٢٠٠٥(بزيــع، » .التــي أحببــتُ حَــوائي  /تلــک صَــنيعَتي يـَـا ربُّ  /وأصــرخُ فِــي فــراغِ الأرضِ: /سَــطوحِ هــذا الکَــونِ 
کنم، با حرارت وجودش آنگاه که براي اولین بار خـودم  ها تلاش میها و نردبان(ترجمه: براي این زنانگی دور با اشک

ام را همچون تابسـتانی  را به آغوش اندوهش انداختم و با قلبی که گل سیاه روحش آن را انتخاب کرد. آنجا زنم و میوه
کـنم و  گیـاه بطـم و زوفـی جمـع مـی      ةشـد خشکهاي گردم، تخم چشمانش را از باقیماندهکنم و برمیجمع می ناتمام

آورم کـه آن  کـنم و در خـلأ زمـین فریـاد برمـی     رها شده روي صفحۀ این هستی و جهان جمع می که از بابونۀ نافش را
 تم.)ساختۀ دست من است. اي پروردگار، حواي من که آن را دوست داش

هـاي  هاي دامنـه کند؛ او در دامن طبیعت جنوب ایران با تنوع و زیباییطبیعت در شعر آتشی، حکمرانی می
 اششـعري هـاي  سرسبز زاگرس بالیده است، این طبیعت در شـعرش نیـز همـراه اوسـت و در تمـامی مضـمون      

بـر عواطـف او    مسـئله این  شکبیبازتاب یافته است. وي دو بار تجربۀ طلاق و جدایی را تجربه کرده است و 
را پس از ترك معشـوق، چنـین    تأثیر گذاشته و در شعرش نمود یافته است. آتشی در مضمونی رمانتیک، خانه

کشد که رنگ اندوه و تنهایی به خود گرفته است. او با توجه بـه رویکـرد طبیعـت گـرایش بـراي      می تصویربه
هـا  بخشـی بـه گـل   بهره گرفته و با جان گیاهیطبیعتند، از اینکه تصویري مناسب از این مضمون شعري بیافری

اي تجسم کرده کـه بـا رفـتن معشـوقه همـه      ها را موجودات زندهآن ینوعبهمبالغه کلامش را بالا برده است و 
 اند.  اندوهگین و پریشان شده

وق برجسـته  تـر سـازد و انـدوه خـود از جـدایی معش ـ     شاعر، براي اینکه شاعرانگی کلامش را قوي درواقع
تـر، شخصـیت   به شکلی غیر مستقیم و ادیبانه گونهنیاهاي خانه نسبت داده است. وي سازد، این اندوه را به گل

کشیده اسـت و گلـزار قـالی و گـل لادن و ختمـی، آینـۀ تمـام         تصویربهها و حالت حزن خود را در قالب گل
را از حالـت   اششـعري به عناصر طبیعت، بـار معنـایی واژگـان     یبخشجاننماي خود شاعر هستند. شاعر با این 

تـوان نوبـودن و غنـاي    مـی  یشیاندژرفمعمولی به سطح معنایی بالایی ارتقا بخشیده و تصویري آفریده که با 
 معنایی آن را درك کرد.  

گـان طبیعـت، آن   ها و این واژدادن این گلیابد که با کنار هم قرارزتاب میهنر آتشی در انسجام معنایی با
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 گیـاهی طبیعـت تر ساخته است و تصویر شعري زیبایی آفریده کـه عناصـر   حس و حال درونی خود را برجسته
 /قـالی امـروز   پرطـراوت گلـزار  «انـد:  انـد و یـک مـتن منسـجم و مـنظم خلـق کـرده       هر بخشی از آن را ساخته

کـه از اتـاق،   - /وقتـی تـرا ندیدنـد    - /لادن نورسـته  يهـا بوتـه گـل  /افسـرد  /چشمه سار فیاض اندام پاك توبی
هـاي نجیـب تـو    در زیـر پنجـه   /دیـروز  –آن ختمـی دو برگـه    /هاشان مـرد لبخند روي لب /خندان بیرون آیی

 ).192 : 1، ج1386(آتشی،  ».پژمرد /زد،و آوار خاك را پس می /تپیدمی

 گیاهیطبیعت. بار معنایی منفی عناصر 2-2-2

غافل نبوده و در اشعارش به گناه و میل انسان به انجام دادنش اشـاره کـرده اسـت. وي    هاي اخلاقی بزیع از پیام
در این راه از نماد استفاده کرده و آن را به گرگ حریصی تشبیه کرده است که در تـاریکی روح انسـان خـود    

ويـَا صَـرخَتِي المُسـتَقيمةَ بـَينَ  /يـَا کَـوکَبِي فِـي الأعـالِي /أيهُـا الإثـمُ «دهـد:   را پنهان ساخته و منتظـر اسـت تـا خـود را نشـان     

: ٢ ، ج٢٠٠٥(بزيـع، » .فـي ظلمـات الصـدورِ  /لأبقُـرَ أمعـاءَ هـذا الحَنـانَ المـرواغَ  /مِـن لـَدُنکَ  /هَيءَّ لِجِسمِي أبالِسةً  /السَماواتِ 
هـا، بـراي پیکـرم، نـزد خـودت      آسـمان  ها و اي فریـاد مسـتقیم مـن در   ترجمه: اي گناه، اي ستارة من در بلندي( )٦٥٣
 ها پاره کنم و بیرون بیندازم.)کار را در تاریکی سینههایی آماده کن تا امعا و احشاي این میل و مهربانی فریبابلیس

تا اینجا، شاعر توصیفی از دنیاي درونی پر از ابهام و نیروهاي متناقض و دوگانـه انسـان ارائـه کـرده اسـت.      
هـاي معنـایی متفـاوت آن    و دلالـت  گیـاهی طبیعـت که این توصـیف، جدیـد و متمـایز باشـد از     اما، او براي این

استفاده کرده و براي شکوفۀ گل که در حالـت عـادي حـس لطافـت و آرامـش و خـوبی را بـه خواننـده القـا          
را کـه   د. شـاعر، پلیـدي  ده ـکند و بار معنایی منفی به آن میمعنایی جدید و متناقض ایجاد می بار کیکند می

کند که ریشـه در خـاك روح انسـان و میـل بـه گنـاه دارد.       کردن است به شکوفۀ گلی تشبیه میمحصول گناه
بزیع، گل را از حالت گیاهی بودن خارج ساخته و با بارگذاري معناي جدید و البته منفی بـراي گـل، آن را بـه    

زدن گـل  گیري گناه در انسان را به حالت شکوفهبرده است. شاعر، حالت تدریجی شکل کاربهشکلی نمادین 
کنـد و بـا پخـش شـدن عطـرش، دختـران و پسـران بـه         آید و رشـد مـی  پدید می کمکمتشبیه کرده است که 

 شوند.  انحراف کشیده می
ه کـاوش بـراي   کنـد و ب ـ این کارکرد متناقض شکوفۀ گل، ذهن مخاطب را با نـوعی شـوك غـافلگیر مـی    

سـازد و از سـبک عـادي کـلام     دارد و بار معناي واژگان شعري را گسـترده مـی  درك بهتر غرض شاعر وامی
زدایـی، یـک انسـجام معنـایی در     دهد. شاعر با نوعی آشـنایی یک متن ادبی با محتواي عمیق سوق می يسوبه

أنـا زهَـرةُ «که براي خواننده تکراري نیسـت:  داخل متن ایجاد کرده است و یک مفهوم متمایز و ناآشنا را آفریده 

حَتــی  /تَحــتَ مـراييلهنَّ القَصِـيرةِ  /وأنشــرُ رائِحـةَ الجِـنسِ  /أهُـبُّ عَلـَی خَجَــلِ الفَتيـاتِ البَريِئـاتِ سِـرّاً  /خَطـمُ الخَطايـا الطوَيــلُ  /الـرَّجسِ 
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 صـورت بهها هستم، من (ترجمه: من شکوفۀ پلیدي و آلودگی هستم، پوزه و بینی دراز گام )٦٥٥(همان: » .إذاما التـَفَتنَ 
هـا پخـش   وزم و بوي میل جنسی را زیر پیشـبند و رولباسـی آن  گناه میپنهان و ناپیدا بر شرم و حیاي دختران پاك و بی

 کنند.)کنند تا اینکه توجه میمی

استفادة هنجارگریزانه کـرده اسـت. معمـولاً     گیاهیطبیعتهاي رمانتیک، از آتشی، در بسیاري از مضمون
همچون گـل و گیـاه و درخـت بیشـتر حـس لطافـت و آرامـش را در ذهـن تـداعی           گیاهیطبیعتهاي پدیده

 يمعنـا  بـا کنند، ولی گاهی شاعر براي خلق تصویر جدید شعري، بـار و دلالـت معنـایی متفـاوت و متضـاد      می
دهـد و کلامـش را از   هاي طبیعی مـی دهد و صفات منفی را به این پدیدهمی گیاهیطبیعتهاي عادي به پدیده

مهـري و  کند. او در یک مضـمونی عاشـقانه از بـی   یک مفهوم شعري متمایز خارج می يسوبهمعمولی حالت 
او براي بهتر نشان دادن این تصـویر شـعري از عناصـر طبیعـت اسـتفاده      اما  کند،معشوقه گلایه می یگردانيرو

و و معشـوقش دانسـته   هـا و درختـان را عامـل ارتبـاط ا    دوگانه کرده است. وي در بخشی از این تصـویر، گـل  
است. وي در بخشی نیز با دادن صفاتی همچون، تباهی و هرزگی و شومی به پیچک و بوتـۀ گـل، بـار معنـایی     

هـا، مضـمون ادبـی را    بـه آن  بخشـی جانوارگی تغییر داده و با نوعی ژگان طبیعی را از حالت عادي گیاهاین وا
 که لبریز از بدبینی و اندوه است، بیان کرده است.  

انگیزنـد و  هم حس عاشقانه را در انسان برمی گیاهیطبیعت، در نمایی دوگانه و متضاد، این عناصر درواقع
هم عامل جدایی هستند؛ یعنی نماد وصال و فراق هستند. او نخست درختی را که پـل ارتبـاطی و عامـل دیـدار     

انۀ او روییده است و چهـرة معشـوق   داند که بر پنجرة خکشد و آسمان را بوتۀ یاسی میمی تصویربههاست آن
اش شـادابی  داند که آسمان را روشن ساخته است و اسـم او خوشـۀ درختـی اسـت کـه میـوه      را ماهی تابان می

، گیـاهی طبیعـت هاي شقایق آراسته شده است. ایـن پیونـد دادن معشـوق و سـیماي او بـا عناصـر       است و با گل
ایـن واژگـان را از گیـاه و گـل بـودن خـارج سـاخته و شـکلی         سازد و بار معنـایی  تر میمضمون شعر را عمیق

 /ترین گوشۀ آن سـاقه دوانیـده،  از برآشفته /که درخت نور- /تو چرا پنجرة خانه ما را«دهد: ها مینمادین به آن
 /روي تـو مـاه بلنـد    /سـت بر پنجرة تشنۀ همسایۀ ما بستی/ آسمان بوتۀ یاسی است که در پنجرة خانـۀ مـا رسـته   

(آتشـی،  » .سـت هـا آراسـته  بـه شـقایق   /نام تو خوشه شادابی در ظلمت برگ /هاي تو دو سیارة ژرف سبزچشم
 ).206-205 :1 ج ،1386

را بـا   گیـاهی طبیعـت ترسد که باعث دوري معشوقه از او شده است. بنابراین، عناصـر  شاعر از نامبارکی می
هـاي خـود   کرده که شاخه و برگ لی تشبیهرا به بوتۀ گبرد و شومی می کاربهدلالت معنایی متناقض و منفی 
ادامه، گـویی بـه معشـوقۀ خـود هشـدار      آن را پوشانده است. در هاست انداخته ورا بر پنجره که معبر دیدار آن
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هاست و او براي تجسم حسی این حالت منفـی  هاي بدخواه، نحسی و تباهی در کمین عشق آندهد که دلمی
خشـکاند. شـاعر بـا اسـتفاده از     ها را مـی چسبد و آندار میاز گیاه پیچک استفاده کرده که به دور گیاهان میوه

 البی میان آن و مفهوم نحسی و جدایی ایجاد کرده است.  ویژگی این گیاه، پیوند معنایی ج
خشـکاند.  پیچـد و آن را مـی  وي عشق خود را به گلی تشبیه کرده که پیچک نحسی و تباهی دور آن مـی 

آورد کـه در وراي خـود یـک    ، یـک تصـویر شـعري زیبـایی را پدیـد مـی      گیاهیطبیعتمجموع این واژگان 
کرده است و این تصویر شعري در گسترة متن جـاري شـده و داراي   مفهوم و مضمون شعري خاصی را پنهان 

 /کـه شـقاوت را   /سـت بوتۀ شومی در باغچۀ کوچک همسـایه مـا رسـته   «یک وحدت و انسجام معنایی است: 
از هـر جـا    /خبربی /هشدار!- /پیچک پیر تباهی /به سراپاي در و دیوار و پنجره جوشانده است /دست بر دیوار

 ).207-206(همان: » .سر برون آرد /اندتومی /خواهد،می

رسد، شاعر کاملاً امیدش را ازدست نداده و همچنان به وصـال معشـوقش امیـدوار اسـت. لـذا در      مینظربه
 تصـویر بـه ایـن حالـت خـوف و رجـا را      گیاهیطبیعتبخش پایانی شعر با تلفیقی از دو معناي متناقض عناصر 

اش، پیچـک  هـاي یـاس گونـه   و عطر نفـس  باطراواتخواهد که کند و میاش گلایه میکشد و از معشوقهمی
تـوان فهمیـد کـه گیـاه پیچـک      بین ببرد. با درك کلیّ این تصویر شعري، میجدایی و بذر ترس و تباهی را از 

د نهفتـه اسـت: تـو چـرا     شکلی نمادین به خود گرفته است و یک بار معنایی متمـایز و ناآشـنایی در درون خـو   
تـو چـرا سـاقۀ تارنـدة      /پیچـک هـرزة نـامیمونی را هشـدار!    - /ریزيخوشۀ یاس نفست را در کلبۀ همسایه نمی

 .)208-207انگیزي؟(همان: برنمی /سوي هر خانه بپوساندم بذر وحشت /خورشید شفاعت را
زن کـاملاً بـا دیـدگاه سـنتّی متفـاوت      درمورد  زن در شعر بزیع بازتاب وسیعی داشته است و دیدگاه شاعر

مستقیم و غیر مستقیم به نقد این دیـدگاه منفـی پرداختـه و وجـود زن      ورطبهاست. وي، در بسیاري از اشعارش 
 ویـژه بـه تـوان در اشـعارش یافـت؛    سنتی را مـی  تفکرّهایی از این را برابر با مرد دانسته است. با این وجود، رگه

دانـد و معتقـد   آفرینش زن هستند. وي زن را موجودي طفیلـی وجـود مـرد مـی     چگونگیدرمورد  اشعاري که
 است که پیش از آنکه به وجود بیاید زیر دندة مرد قرار داشته و پس از خلقت مرد به دنیا آمده است.  

ی گیرد و البته بـار معنـایی متفـاوت و متناقض ـ   اي کاملاً ادبی و هنري از عناصر طبیعت بهره میبزیع به شیوه
 تصـویر بـه خواهـد ظرافـت و زیبـایی زن را    آفریند و در یک حالت دوگانه و مبهم هم میبراي این عناصر می

کنـد کـه حـس لطافــت و    از واژگـانی اسـتفاده مــی   ؛ بنـابراین بکشـد و هـم ضـعف وجـودي او را نشــان دهـد     
سـازد و دلالـت   کنـد و از معنـاي معمـولی و گیـاه گونـۀ خـود دور مـی       سرخوردگی زن را به خواننده القا می

هـا  ات پیشـینیان دارد و دیـدگاه منفـی آن   تفکّـر آورد کـه ریشـه در   معنایی جدیدي براي این کلمات پدید می
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 .  کندنسبت به زن را بازخوانی می
یابد و پس از آنکـه پـا   مرد موجودیت میباوجود  پندارد که تنهااراده میبزیع، زن را گلی ظریف، ولی بی

گذارد مستقل نیست و به مرد وابسته است و حس سرخوردگی در او نهادینه شـده اسـت و   به عرصۀ وجود می
 کنـد کـه  اي تشـبیه مـی  شده و پژمردهشاعر براي اینکه این وابستگی را بهتر نشان دهد؛ زن را به شکوفۀ شکسته

پنـداري در او هسـت. در   البد مستقل، باز آن حس شکسـت و خـودکم  لطافت و داشتن یک روح و کباوجود 
کنند، بلکه به شکل نمـادین از وجـود زن   هاي آن تنها معناي حسی و حقیقی را القا نمیاین ابیات، گل و شاخه

وجـود داشـته اسـت. کـارکرد      تـاکنون ینـد کـه از گذشـتۀ دور    گوها و افکارش سخن میو حالات و ویژگی
و با مفهـومی ژرف خـارج    یک قطعۀ ادبی ارزشمند يسوبهمتناقض این واژگان، شعر را از حالت کلام عادي 

إلـی أن  /سَـکَنتَهُ طـويلاً  /فقَالـَت: سَأسـکنهُ  /ضِـلعِ الرَجـلِ  /تَحـتَ  /أبصَـرَت شَـفقاً غامضـاً  /قبَـلَ أن تُصـبحَ المـرأةُ امـرأةً «سـازد:  می

مِــن دِمــاءِ  /لکنَّهــا لــَم تــُرِق نقُطــةً واحــده /وانفجَــرَت فــي الطبيعــةِ  /ثــُمَ قامَــت إلــی غُصــنِها فَـبـَرَتــهُ مِــنَ الأصــلِ  /تفَــتَّحَ فــي صَــمتِها وَردةً 
(ترجمـه: پـیش از آنکـه     )٢٦٢: ١ ، ج٢٠٠٥(بزيـع، » .ظِلمـةِ الخاصِـرَه /فـي /لـَم تـَزلِ تتـأوّهُ  /... فَـقَـط زهَـرةٌ خاسِـره /الرجـلِ 

در آن سـاکن   یرزمـان یدگیـرم،  زیر دندة مرد بود. پس گفت: در آن جـاي مـی   زن، زن شود، شفق و تابش نوري مبهم
اي درآورد و هایش برخاسـت و آن را از اصـل و ریشـه   شاخه يسوبهشد تا اینکه در سکوتش بسان گلی شکفت، پس 

 دهی ـدبیآس ـو  خوردهشکستاي در طبیعت منفجر شد (محو شد) اما، یک قطره از خون مرد پاك نشد. ... تنها شکوفه
 خورد.)(ماند) که پیوسته در تاریکی کمر آه و افسوس می

کشــد کــه ریشــه در گذشــته دارنــد و او تصــویر مــیش را بــهاآتشــی در ابیــاتی چنــد، پریشــانی و نگرانــی
کند که خاطرات بد گذشته، پشـت پـردة   ها را دوباره بازبینی کند. شاعر، تصویري را ترسیم میخواهد آننمی

اند تا با کنار زدن پرده به افکار او هجوم برند و رؤیاهایش را به کابوس تبـدیل کننـد.   پنجرة او در کمین نشسته
ش کنـد و  اکشد تا خواننـده را بیشـتر جـذب مضـمون شـعري     می تصویربهخیال و واقعیت را  وي، حالتی میان

اگـر ایـن پـردة    «و جسم بخشی به خاطرات و رؤیاها روي آورده است:  بخشیجانبراي غناي خیال شعرش به 
کـه   /دانـم مـی ما ا دانم چرا،نمی /اگر کنارش بزنم /هر آنچه ببینم بیزارم خواهد کرد /کهنه را پس بزنم دارگل

   ).1156 :2 ج ،1386آتشی، (» .کوه فرو خواهد ریخت روي رؤیاهایم
آتشــی بــراي اینکــه کلامــش بیشــتر بــر در دل مخاطــب بنشــیند بــا زبــانی اســتعاري و بــا کمــک عناصــر   

کنــد و ســادگی و یکنــواختی را از شــعرش ایــن تــرس، اضــطراب و واهمــۀ خــود را بیــان مــی گیــاهیطبیعـت 
پنـدارد کـه بـازیگران اصـلی ایـن      ، بید مجنون و بـادام بنـان را موجـوداتی زنـده مـی     بخشیجانزداید. او با می

حالـت  نمـادین اسـتفاده کـرده و شخصـیت و      صـورت به گیاهیطبیعتاز عناصر  یخوببهنمایش هستند. شاعر 
روحی خود را در قالب بید مجنون که در تاریکی پناه گرفته، تجسم کـرده اسـت. بـادام بنـان پشـت پـرده نیـز        
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همان خاطرات تلخ گذشته هستند که منتظر کناررفتن پرده هستند تا وارد اتاق شوند و بـر بیـد مجنـون بشـورند     
 و روانش را پریشان گردانند.  

آفریـده و   گیـاهی طبیعتبه عناصر  بخشیجانري زیبا را به یاري این ، این تصویر شعیالیخنازكآتشی با 
ترسـیم نمـوده اسـت.     یخـوب بهمضمون ادبی خود را که بیانگر احساسات درونی و اضطراب و اندوهش است 

وي، از شیوة عادي کلام پا فراتر نهاده و یک قطعۀ ادبی منسـجم، نـو، متمـایز و بـا اصـالت آفریـده اسـت کـه         
از این واژگـان، کـارکرد ادبـی خاصـی      هرکدامداراي بار معنایی عمیق است. در این شعر،  اشيشعرواژگان 

هـا یـک نظـم و انسـجام معنـایی خاصـی       کنند و از مجموع آناي را در متن و جمله ایفا میدارند و نقش ویژه
، خواننـده  جـه یدرنتشود. کشیده می تصویربهآید و ادراك خاص شاعر از جهان بیرون، در قالبی ادبی پدید می

اگـر کنـارش   «کند: شود و با آن ارتباط برقرار میاز حس درونی شاعر که در داخل متن جاري است آگاه می
دوبـاره سـرازیر شـده از    این حرامیان  –بادام بنان  /چهره از وحشت خواهد پوشاند و /بید مجنونِ تاریک /بزنم

 ).1156(همان:  ».سرازیر خواهند شد /هایمآمد و به سمت تپشقم خواهند سر به اتایک /نشیب

 گیري. نتیجه3
، هنجـارگریزي واژگـانی پدیـد    گیـاهی طبیعـت بزیع و آتشی دو شـاعر نـوگرایی هسـتند کـه بـا اسـتفاده از        -

گریخته و بـا اسـتفادة    ها از شیوة عادي کلام، گیاهان، درختان و میوههاگلاند و با استفاده از اسم خاص آورده
 اند.بیانی خاص خود را آفریده اند و سبکلفظ و معنا متمایز کرده ازلحاظها، شعرشان را نمادین از آن

سـازي  زدایـی از لفـظ و معنـاي شـعر، برجسـته     آشـنایی  این واژگان با اهداف ادبـی چنـد ازجملـه   استفاده از  -
مضمون و غرض شـعري، پیراسـتن رنـگ تقلیـد صـرف، یکنـواختی لفظـی و معنـایی و جلـوگیري از تکـرار           

ها و عبارات شاعران پیشین، ایجـاد ابهـام و پیچیـدگی معنـایی بـا هـدف درگیـر سـاختن بیشـتر ذهـن           مضمون
 تر آن است.  مخاطب با مضمون شعر و درك عمیق

اسـتعاره و   ویـژه بـه هـاي ادبـی،   و تلفیق آن با دیگر آرایـه  گیاهیطبیعتبه عناصر  بخشیجاناین دو شاعر با  -
ها را تـا جایگـاه یـک نمـاد و     تشبیه، بار معنایی این واژگان را از حالت گیاهی بودن صرف بیرون آورده و آن

ز ادبیـت ارتقـا   دبـی را بـه حـد بـالایی ا    شخصیت انسانی بالا برده و از حالت عادي کلام عدول کـرده و مـتن ا  
 اند.  ت و کیفیت خیال و عاطفه شعرشان را بسیار غنی ساختهاند و کمیبخشیده

خـاص ایـن دو    ین ـیبجهـان هـاي رمانتیـک و   در اشعار بزیع و آتشی بیشتر در مضـمون  گیاهیطبیعتعناصر  -
 شاعر انعکاس بیشتري یافته است.  

هسـتند و متناسـب بـا مضـمون شـعري و       معنایی مثبت و منفی در اشـعار ایـن دو شـاعر   این عناصر داراي بار  -
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 کند.ایی این عناصر نیز تغییر میتجربۀ عاطفی شاعر، بار معن
از این عناصر طبیعت در متن از کارکرد ادبی خاصی برخوردار هسـتند و افـزون بـر معنـاي حقیقـی       هرکدام -

 خود داراي معانی و مفاهیم مجازي و ثانویه نیز هستند.  
شـود کـه داراي   یک تصویر شعري جذابی می يریگشکلچیدمان صحیح این واژگان در داخل متن باعث  -

هـا از  احساس درونی و تجربـۀ عـاطفی بزیـع و آتشـی و برداشـت آن      انسجام معنایی خاصی است و تصویرگر
 جهان خارجی است.

 هانوشت. پی4
هـاي عاشـورایی و   میلادي در روستاي زبقـین جنـوب لبنـان بـه دنیـا آمـد. او، بـا صـحنه         1951شوقی بزیع شاعر لبنانی در سال ) «1(

او در کـودکی بـا شـعر متنبـی،     « .)52-48: 2001(دحبور، » .گذاشتها بر او تأثیر مدحیات امام حسین (ع) بزرگ شد و این صحنه
شریف رضی، امین نخله و می زیاده آشنا شد، سپس بـه مطالعـۀ شـعر جدیـد و شـاعران نـوگرا همچـون ادونـیس و خلیـل حـاوي           

جـل و مرثیـه   پرداخت و با خواندن شعر سیاب و ماغوط از تجربۀ شعر جدید آگاهی یافت. در این مرحله شـش سـال بـه سـرودن ز    
همـین رونـد را ادامـه داد و     یسـالگ چهـل ها پرداخت و ده سال شعر موزون سرود. در آغاز به شعر رمانتیک روي آورد و تا سروده

 ).7-4: 2014سالم المزایده، (» روي آورد ییوجودگرادر مرحلۀ بعدي به مسائل 

 منابع
 تهران: نگاه. .چاپ اول .2لد ج. مجموعه اشعار ).1386( آتشی، منوچهر

نظریــۀ  براســاسهــاي درســی دانشــگاهی بررســی کتــاب). 1387(مــریم الســادات  ،میرمالــک ثــانی ؛بوالحســنی، زهــراا
پـژوهش و   ۀمجل ـ ).نامـه پایـان معرفی یک ( درسی مند هلیدي و مقایسۀ آن با متون همسان غیرگراي نظامنقش

 .143-129، )20( 13 ،نگارش کتب دانشگاهی
شناسـی  انسجام و پیوستگی در سـورة صـف بـا رویکـرد زبـان      بررسی). 1392(معصومه  ،نعمتی قزوینی ؛ایشانی، ظاهره
 .95-65 ،)27( 9 عربی، ادبیاتانجمن ایرانی زبان و  ۀمجلّ. اگرنقش
 .العربية للدراسات والنشر بيروت: المؤسسة .الطبعةالأولی .٢الجزء . الشعريةالأعمال  ).٢٠٠٥بزيع، شوقی (

فاطمه علـوي و فاطمـه نعمتـی. تهـران:      ۀ. ترجمانتقادي - شناختیروایت شناسی؛ درآمدي زبان ).1386مایکل (تولان، 
 سمت.

عمـان: مؤسسـة عبدالحميـد شـومان  .ی. الطبعـة الأولـدبيـةأالشعر العربی: دراسـات و شـهادات  أفق التحولات في ).٢٠٠١دحبور، احمد (
 المؤسسة العربية للدراسات و النشر.و 

رســالة مقدمــة إلــی عمــادة الدراســات  فنيــة.يــع الشــعرية و واتجاهــات موضــوعية و تجربــة شــوقی بز ). ٢٠١٤ســالم المزايــدة، إسماعيــل ســليمان (
 العليا استکمالا لمتطلبات الحصول علی درجة الدکتوراه فی الأدب. قسم اللغة العربية. جامعة مؤتة.

 آگاه. . تهران:چاپ پنجم .فارسیصور خیال در شعر  ).1372کدکنی، محمدرضا ( شفیعی
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 العلم للملائين. بيروت: دار .. الطبعة الخامسةالأدب الأندلسی موضوعاته وفنونه ).١٩٨٣الشکعة، مصطفی (
 . تهران: فردوس.شناسی شعرسبک ).1376( شمیسا، سیروس

 ٢٢. مجلــــة جامعــــة دمشــــق. عيســــیمــــا أقــــل حبيبتــــی للشــــاعر راشــــد «دلالات الأزهــــار فــــی ديــــوان ). ٢٠٠٦( صــــبحی الفــــاعوری، عــــوني
)١٨٩-١٦٥، )٤+٣. 

 الطبعة سبع عشرة، مصر: دارالمعارف. ي.ريخ الأدب العربی، العصر الاسلامتا ).١٩٦٣( , احمديشوق يفض
 بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية. .الطبعة الأولی ي.ة العربية في القرن الثالث الهجر معالم الحضار  ).١٩٩١( ، أحمد محمديعبدالباق

 النهضة العربية. بيروت: دار .الأدب العربی فی الأندلس. )تاتيق، عبدالعزيز (بيع
 النهضة العربية. . بيروت: داريالطبيعة في الشعر الجاهل. )١٤٠٤، عبدالعظيم (يناو ق

 . تهران: توس.انسان در شعر معاصر ).1371( مختاري، محمد
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